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1
گالیمیموس

دایناســوری که تازگی ها در اطراف نارپ پیدا شده بود نه گوشت خوار بود و 
نه علف خوار. 

چند سال قبل هم شایعه شده بود در بیابان های اطراف نارپ دایناسوری 
گوشت خوار وجود دارد که شــتر را یک لقمه می کند. اما کسی نه دایناسور 
را دیده بود و نه شــترخوردنش را. داســتان دایناسور گوشت خوار را ململِ 
امیر خیلی زود تمام کرد. او بزمچــه ی خیلی خیلی بزرگی را که به طرف او 
و الاغ هایش حمله کرده بود با بیل و داس کشــته و آورده بود انداخته بود 
جلــوی قهوه خانه ی نارپ تا پیر و جوان و کوچک و بزرگ بیایند و لاشــه ی 
حیوان را تماشا کنند. ململِ  امیر لاشه ی حیوان را پای درخت چنار خانه اش 

چال کرد و ماجرا به خوبی و خوشی تمام شد.
جعفرجغجغه به خیال اینکه شتری وسط جاده است، زده بود روی ترمز 
و دیده بود روبه رویش هیولایی دوپا ایســتاده است که پرهای رنگی دارد و 
اشعه های رنگی هم از چشم هایش ساطع می شود. این ها را جعفرجغجغه با 

هیجان برای رئیس پاسگاه نارپ تعریف می کرد.

»جناب سروان، کاپوت ماشینِ مثل تکه ای حلبی پرت کرد تو بیابون بعد 
هم باتری ماشینِ بلعید و دوید به طرف کویر و توی تاریکی گم شد. به جان 

خودم راست می گم.«
راننده های تراکتــور و موتورچی ها می گفتند باتری های غول پیکر تراکتور 
و تلمبه های آبِ توی دشــت  یکی یکی غیب می شــوند. حالا با حرف های 

جعفرجغجغه معلوم شده بود این دایناسور باتری خوار است.
اولین تلاش پاسگاه برای دستگیری دایناسور ناموفق بود و بر اثر اشعه های 
دایناســور مچ پای چپ سرباز صفر، افلاطون امیری، دچار سوختگی شدید 

شده بود.
خاله کوکب مرهم بر جای سوختگی افلاطون گذاشت و گفت: »چرا نرفتی 

درمونگاه پیش لیلو؟« 
»رئیس اجازه نداد.«

خاله کوکب گفت: »من خودم به رئیس پاسگاه گفتم این خروسِ دستگیر 
کن، یادت هســت افلاطون؟ گفت این خروس مایه ی افتخار شهره، حالا 

بفرما مایه ی افتخارِ جمع کن.« 
فیثا گفت: »خودمون باید یه کاری بکنیم.«

ادیســون که ســرش توی لپ تاپ بــود گفــت: »گالیمیموس یعنی 
تقلیدکننده ی خروس، گالیمیموس هفتاد میلیون سال پیش روی زمین زندگی 
می کرده، خب اون وقت باتری نبوده و این گالیمیموس گوشت می خورده و 

با سرعت شصت کیلومتر در ساعت می دویده.«
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پله با طعنه گفت: »اطلاعات مفیدی بود، استفاده کردیم.«
آقای علوم که ساکت بود بلند شد و گفت: »خاله من برم یه فکر اساسی 

برا این گالیمیموس بکنم وگرنه دوباره حمله می کنه به کارخونه.«
آقای علوم برگشت رو به افلاطون گفت: »ناراحت نباش افلاطون، خودم 
این گالیمیموسِ جزغاله می کنم.« و انگار که گالیمیموس روی بام باشد رو 
به سقف سیاه اتاق خاله کوکب فریاد زد: »زدی ضربتی، ضربتی نوش کن.« 

و با شتاب از اتاق بیرون رفت.
ســال قبل خروسِ خاله، خروس معقول و عزیزدردانه ای بود و خاله دور 
حیاط می چرخید و برایش آواز می خواند: »گل پسره، تاج به سره، آی کاکلی، 
آق فُکلی، گل باقالی...« همان موقعی که ادیسون و پله و فیثا بعد از مدرسه 

می رفتند توی باغ چناری تا هلیکوپتر بسازند.

2
باغ چناری

معلوم نبود کلاغ های نشسته بر شاخه های خشک درختان چنار به چه چیز 
فکــر می کردند و به کجا نگاه. گاه گاهی قارقار می کردند و اگر آدمیزادی در 
آن اطراف بود مجبور می شــد قدوبالای چنارهای خشکیده را برانداز کند و 
نگاهــش را تا کلاغ ها بالا ببرد. اگر از جایی که کلاغ ها نشســته بودند به 
شــهر کوچک نارپ که درست از پایین پای باغ چناری شروع می شد، نگاه 
می کردی، شــهر کاهگلی و کویری را مثل مرغ کرچی می دیدی که آرام و 

غم زده روی تخم هایش نشسته است.
وسوسه ی دیدن همین شهر کوچک از بالا و حتی بالاتر از بلندترین چنار 
نارپ بود که ادیسون را به فکر ساخت هلیکوپتر انداخت. اما حالا ادیسون 
ناامید بود و آرزو داشــت هلیکوپترشان اگر تا سر درختان خشکیده ی چنار 
بالا نمی رود لااقل به اندازه ی یک وجب از زمین بلند شود. هلیکوپتری که 
پره هایش، پره ی پنکه سقفی بود و موتورش، موتور چرخ پسته پوست کنی. یک 
باتری غول پیکر تراکتور قرار بود برق آن را تأمین کند و بدنه هم نیم بشکه ای 
بود که فیثا آن را کشان کشان به دنبال خودش می کشید. صدای کشیده شدن 



یوا چ وای    1415    شاامیه هوی کاچک شهر

بشکه  روی سنگ فرش باغ، کلاغ ها را فراری  داد. پله، پشت سر فیثا انگشت 
کرده بود توی گوش هایش و می لنگید و می آمد. تا فیثا و پله به پرواز هلیکوپتر 
فکر کنند و نگاه کنند به نوک درختان خشکیده ی چنار و بشکه را برانداز کنند، 
ادیسون هلیکوپتر را از داخل اتاق گِلی گوشه ی باغ که کارگاهشان بود بیرون 
آورد و ســعی کرد آن را راه بیندازد، اما با روشن شدن موتور، پره ی آن از جا 
درآمد و آستین ادیسون را جر داد و خراشی روی بازویش انداخت. ادیسون 
به روی خودش نیاورد؛ اما پله بازوی ادیســون را برانداز کرد و گفت: »داره 

خون می آد.« 
فیثا رو به ادیســون گفت: »اگر هلیکوپتر سقوط کنه، وای، وای، وای... 

شاید تو تلویزیون هم نشون بدن، حیف ما نیستیم که خودمونِ ببینیم...«
پله گفت: »هنوز بلند نشده که بخواد سقوط کنه.« 

ادیسون گفت: »این آستین دیگه به درد نمی خوره ببند روی زخم.« 
فیثا آستین را جدا کرد و بست روی زخم ادیسون که چندان عمیق نبود.

ادیسون درحالی که بازویش را می مالید خیره شده بود به ته بشکه و فکر 
می کرد. کلاغ ها برگشته بودند و دوباره قارقار می کردند. سروصدایی از داخل 
چنار بزرگ می آمد، صدایی خشک تر از صدای کلاغ ها. وقتی کلاغ ها برای 
لحظه ای ساکت شدند بچه ها صدای فریاد چنار را هم شنیدند. فیثا گفت: 
»چنارو داره جیغ می زنه یا می خنده؟ شــاید تــو دلش داره به ما می خنده. 

شایدم استخوناش داره خرد می شه.«
بچه ها لحظه ای به درخت نگاه کردند بعد قارقار کلاغ ها و فریاد چنار بلند 

شد. پله رویش را از چنار خشک قدیمی برگرداند و رو به ادیسون گفت: »حالا 
گیریم پنج سانت هم از جا بلند شد، به چه دردی می خوره؟« ادیسون با خشم 

نگاهش کرد و گفت: »می خوای چراغ قوه بسازیم؟ بلندپرواز باش بچه.« 
اســتخوان های چنار هنوز ســروصدا می کرد. فیثا گفت: »پله می گه یه 

چیزی بسازیم به درد بخوره، حرف بدی که نمی زنه.« 
ادیسون با خشم نگاهشــان کرد و بعد دست گذاشت دو طرف بشکه 
و کلــه اش را هم خم کرد توی نیم بشــکه و از ته دل جیــغ زد. صدایش 
داخل بشــکه پیچید و با صدای جیغ چنار و قارقار کلاغ ها قاتی شد و بعد 
استخوان های چنار از هم دررفت و درخت بزرگ چنار نصف شد و وقتی روی 

کف سنگی باغ فرومی ریخت، تنه ی خشکیده اش آتش گرفت.
بچه ها تا نزدیک آتش رفتند اما گرمــای آتش آن ها را عقب راند. چنار 
آن قدر پیش چشمشــان سوخت تا جز تلی خاکســتر و کنده هایی که میان 
خاکستر می درخشیدند، چیزی باقی نماند. ادیسون گفت: »خاک بریزیم 
روی کنده هــا وگرنه باد می یاد و تمام باغ آتش می گیره.« پله گفت: »زغال 
هم درست می شــه، می بریم برا خاله، هوا هم دیگه داره سرد می شه.« فیثا 
همچنان به سرخی کنده ها خیره مانده بود. ادیسون گفت: »تا من یه کم فکر 

می کنم، یه بیلی، چیزی پیدا کنین، خاموشش کنین.«
پله گفــت: »من با این پای داغونم نه می تونم بیل پیدا کنم، نه می تونم 

بیل بزنم و نه می تونم آتش خاموش کنم.«
ادیسون دوباره کله اش را کرده بود توی بشکه و داد می زد و به انعکاس 
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صدایش توی بشکه گوش می داد و لابه لای جیغ ودادهایش فکر هم می کرد. 
فیثا گفت: »حالا که هســتیم، تا موقع رفتن هم آتش خاموش می شــه.« 

ادیسون همان طور توی بشکه جیغ می زد.
پله رو به بشکه گفت: »خفه شو دیگه، کله مون رفت.« 

ادیسون ســرش را از توی بشکه بیرون آورد و گفت: »با تغییرات اندکی 
می تونیم هلیکوپترِ به ماشین لباس شویی تبدیل کنیم که به قول شما مفید 
هم باشــه. اگرچه من روزی با هلیکوپترِ دست ساز خودم پرواز می کنم، اما 
فعلًا و با توجه به امکانات، فقط می تونیم ماشین لباس شویی درست کنیم.«
فیثا گفــت: »مثل آدمای توی تلویزیون ســخنرانی کردی؛ ولی ای ول، 

ای ول...« چندبار گفت ای ول بعد به هوا پرید و داد زد: »ای ول.« 
ادیســون گفت: »موتورِ می گذاریم ته بشکه و یه صفحه هم روش، خود 
بشکه هم می شه مخزن و...« بعد پله گفت: »ماشین مال کی باشه؟« لحظه ای 
فقط صدای کلاغ ها آمد که برگشته بودند. بعد فیثا و ادیسون باهم گفتند: 
»مال هر سه تامون.« ادیسون کمی فکر کرد و گفت: »از شر این باتری  خرکی  
تراکتور هم خلاص می شیم، می زنیمش به برق، قرار نیست که پرواز کنه.« پله 
گفت: »ماشین لباس شویی به چه دردمون می خوره، ننه هامون که لباسامونِ 
می شورن.« فیثا و ادیسون ســاکت شدند. فیثا لحظه ای فکر کرد و گفت: 
»مهم اختراعه، فقط اختراع.« پله گفت: »ماشین لباس شویی که اختراع شده!«
ادیســون گفت: »این یه اختراعِ مخصوص برای خاله کوکبه. می دیمش 

خاله کوکب، خلاص. دیگه صحبت نباشه.«

3
درخت غمگین

خاله کوکب مادر عباس نبود، اصلًا مادر هیچ کس نبود؛ اما خودش می گفت 
مادر همه ی بچه های نارپ است. 

خاله اول فیثا و خواهر کوچک ترش نسترن، را به خانه اش دعوت کرده 
بــود. آن ها غریب بودنــد و بعد از زلزله ی بم به نــارپ آمده بودند و با 
دایی شــان که همســایه ی خاله کوکب بود، زندگی می کردند. بعد هم پله 
و ادیســون با فیثا دوست شــده بودند و همه باهم به خانه ی خاله کوکب 
می آمدند. حالا دیگر بعد از گذشــت چند سال تقریباً هر شب به خاله سر 
می زدند و گاهی یکی از آن ها، گاهی دو تا از آن ها و گاهی هم هر سه همان 

جا می خوابیدند.
شب هایی که پله آنجا می ماند خاله کوکب دل داری اش می داد و می گفت 
پایش خوب می شــود و می تواند فوتبال بازی کند و اصلًا به تیم ملی برسد. 
پله با این رؤیای شــیرین به خواب می رفت و خاله ساعت ها می نشست و 

نگاهش می کرد. 
شــب هایی که فیثا و نسترن یا یکی از آن ها پیش او می ماند خاله حس 



»به عقیده  ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا،‌ناشر‌کتاب‌های‌خوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« / رابیندرانات تاگور

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


